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 اگر انسانی خوشبخت باشد، پیش از مرگش خواهد توانست تا جایی 
که مقدور است از میراث تمدن بشری جمع کند و به فرزندانش 
انتقال دهد. در بستر مرگ هم قدردان این میراث باشکوه خواهد 

بود و خواهد دانست که این حیات مستدام انسان است. 
ویل دورانت 

 با در نظر گرفتن نکته ای که ویل دورانت در بالا مطرح کرده است، 
من این مجموعه از قلّه های دستاورد بشری را به تمام کودکان و حتی 
متعصبانه تر به فرزندان خودم تقدیم می کنم: رایلی، تیلور، براندون و 
بنجامین. باشد که آن ها این رشتة شریف را در میراث بشری دنبال 
کنند و بیاموزند که انسان توانایی چنان کارهای بزرگی دارد که 

حتی ساکنان آسمان ها به او حسادت کنند.
جان لیتل

و تقدیم به ادوارد و بنی ایستون که پدربزرگ و مادربزرگ شان 
دهه ها زحمت کشیدند و تلاش کردند تا این هدیه به آن ها برسد.





پیشگفتار مترجم

هر سال در ایران چندصد عنوان کتاب تازۀ باکیفیت چاپ می شود 
)چندین عنوان را همین نشر پارسه منتشر می کند( که هر کدام در زمینة 
تخصصی خودشان سرآمدند. یعنی اگر من و شما روزی یک کتاب هم 
بخوانیم حتی از قافلة کتاب در ایران عقبیم، چه برسد به کل جهان. ما 
ولی روزی یک کتاب نمی خوانیم، هفته ای یا ماهی شاید برسیم یک 
عنوان کتاب بخوانیم، عذرمان هم موجّه است: وقت نداریم! از طرفی 
فرصت زیادی هم نداریم که برای انتخاب کتاب وقت بگذاریم، در تمام 
حوزه ها هم تخصص نداریم که خودمان ارزیابی کنیم و در نتیجه معمولًا 
این سؤال بی پاسخ می ماند که چی بخوانیم؟ کتاب حاضر پاسخی برای 
این سؤال است، البته پاسخی به سبک ویل دورانت. او به ما ماهی گیری 
یاد می دهد و بعد از خواندن این کتاب، تازه کار اصلی مان آغاز می شود؛ 

خودمان باید برویم و ماهی بگیریم.
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ویل دورانت صد عنوان کتاب پیشنهاد می کند که می توانند مبنای 
مطالعاتی هر آدمی را بسازند، یعنی به ذهن آدم مسیر بدهند. بسیاری 
از عنوان های پیشنهادی او به فارسی ترجمه شده اند و بعضی هاشان که 
ترجمه نشده اند جایگزین های مناسبی در فارسی دارند. او ده اندیشمند 
بزرگ تاریخ، ده شاعر برتر و ترین های دیگر را از نظر خودش معرفی 
می کند و از طریق این معرفی ها به ما زاویه دید می دهد. بعد از خواندن 
این کتاب می توانیم در مسیر مطالعاتی خودمان بهتر تصمیم بگیریم که 
در مورد کدام آدم ها، کدام دوره ها و کدام حوادث تاریخی مطالعه 
کنیم، لذت بیشتری ببریم و برای مان مفیدتر باشد. اگر داستان می خوانیم، 

داستان هایی دربارۀ کدام وقایع تاریخی انتخاب کنیم و... 
ویل دورانت از دو جهت آدم مناسبی برای این کار است. اول اینکه 
دانشمند و خردمند است؛ هر کس به تاریخ تمدن و تاریخ فلسفه، دو اثر 
اصلی او، نگاهی انداخته باشد با این نکته موافق خواهد بود. دوم اینکه 
اهل سیاست نیست. البته حواسم هست که درهرحال همة این ها تحت 
تأثیر سیاست است، منظورم این است که خود نویسنده فعالیت سیاسی 

مستقیم ندارد.
کتاب ویل دورانت یک ضعف هم برای مخاطب ایرانی دارد. او، 
همان طور که در بخش پایانی کتاب اذعان می کند، نقطة آغاز نگاهش 
امریکاست و در نتیجه امریکا و اروپا را اصل می داند. در میان کشورهای 
آسیایی هم توجهی به هند و چین داشته، بنابراین در مورد ایران نکات 
بسیار محدودی در این کتاب عنوان شده است. البته این اصلًا عصبانیت 
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ندارد. خودمان می توانیم به فهرست دورانت چند عنوان هم برای آشنایی 
با ایران اضافه کنیم و کتاب دورانت را به عنوان دروازۀ ورود یا نقشه ای 

کلی از فرهنگ و تمدن و تاریخ باقی جهان در نظر بگیریم.
سعی کرده  ام هر جا که توضیحی لازم بوده به شکل پانویس به متن 
اضافه کنم تا این کتاب تا حد امکان خودبسنده باشد. متن دورانت هیچ 
پانویسی ندارد؛ به هرحال ویل دورانت برای ساکنان امریکا کتاب نوشته 
و انتظار دارد مثلًا یک آدم باسواد امریکایی والت ویتمن را بشناسد، چون 
در مدرسه ویتمن درس می دهند، نه حافظ و سعدی. من و شمای ایرانی 
دلیلی ندارد والت ویتمن را بشناسیم، همان طور که احتمالًا دورانت هم 

شناخت چندانی از فردوسی نداشته. 
با این توضیحات برویم سراغ اصل متن.

اسفند 1400





مقدمه

در سال 1968، کوتاه زمانی پس از آنکه ویل دورانت و همسرش آریل 
جایزۀ پولیتزر ناداستان را بردند، به یک مصاحبة تلویزیونی در خانه  شان 
در لس آنجلسِ کالیفرنیا رضایت دادند. مصاحبه گر که خودش را روشنفکر 
می دانست از دورانت پرسید: »اگر از شما بپرسم تأثیرگذارترین انسان 

قرن بیستم چه کسی بوده، به نظر شما جواب کارل مارکس است؟«
دورانت مکثی کرد و جواب داد: »خب، اگر کلی ترین نگاه را در نظر 
بگیریم، باید بگوییم که مخترعان بیشترین تأثیر را داشته اند، آدم هایی مثل 
ادیسون. شکی نیست که اختراع و توسعة برق جهان را بیش از هر شعارِ 
مارکسیستی تغییر داده است. اگر از منظر اندیشه ها نگاه کنیم، من فکر 
می کنم تأثیر داروین هم بسیار بیشتر از مارکس بوده است، ولی در یک 
زمینة متفاوت. پدیدۀ اصلی در دوران ما کمونیسم نیست، افول باورهای 
دینی است که تأثیرات متعدّدی روی اخلاق و حتی سیاست گذاشته است. 
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دین در گذشته ابزار سیاست بوده، ولی امروز در اروپا دین دیگر ابزار نیست، 
تأثیر بسیار کمی در تصمیم گیری های سیاسی دارد ـ درحالی که پانصد سال 

پیش، پاپ از هر حاکم دیگری روی سیارۀ زمین تأثیرگذارتر بود.« 
بعدتر، در همان گفتگو، مصاحبه گر دوباره به موضوع محبوب 
خودش برگشت و پرسید: »دکتر دورانت، از تمام شخصیت هایی که در 
تاریخ تمدن هستند، بیشتر از همه دل تان می خواسته کدام را بشناسید؟«

دورانت به این سؤال فکر کرد، جدّی اندیشید و بعد با صورتی عاری 
از احساس جواب داد: »مادام پمپادور1.« 

مصاحبه گر حسابی گیج شده بود و پرسید: »ببخشید، چرا؟«
جرقه ای در چشمان دورانت درخشید و جواب داد: »خب، بسیار 

زیبا بود، بسیار جذاب بود، لوند بود، دیگر چه می خواهی؟«
این دو نقل قول را آوردم نه فقط برای اینکه نظر دورانت را در مورد 
تأثیرگذاری مورّخان و زیست شناسان بر تاریخ بشر نشان دهم، نه حتی 
تمایلش به اینکه سلاح طنز را بردارد و خبرنگارانی را که خودشان و 
حرفه شان را زیادی جدّی می گرفتند خلع سلاح کند )یک بار اشاره کرده 
که طنز همسایة فلسفه است، زیرا هر دو نظرگاه هایی ارائه می کنند 
برخاسته از نگاهی وسیع به زندگی(، بلکه می خواستم نشان دهم که نظر 
او دربارۀ اهمیت رویدادها و آدم ها در تاریخ جهان همیشه برای همگان 
جالب بوده است و دنبالش بوده اند ـ گاهی حتی دو بار در یک مصاحبه.

Madame de Pompadour .1؛ مادام پمپادور )1764-1721( زن زیبا و محبوب 
لویی پانزدهم پادشاه فرانسه بود.
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اینکه از ویل دورانت چنین سؤال هایی کنند کاملًا قابل درک است. 
هر زمان که مردی پنجاه سال را به مطالعه و تحقیق برای نوشتن یازده جلد 
کتاب با عنوان تاریخ تمدن بگذراند، به طبع آدم ها هم می خواهند بدانند 
او چه نتایجی از تحقیقاتش گرفته، کدام دوره ها، آدم ها و دستاوردها در 
ذهن او بیشتر برجسته شده اند، کدام ها بزرگ ترین یا مهم ترین بوده اند. 
به عنوان مثال، ویل دورانت چه کسی را در فهرست بزرگ ترین اندیشمندان 
تاریخ بر صدر می نشاند؟ از میان تمام شاعرانی که هنوز از پس صدها و 
هزاران سال کلمات شان، رشته های قلب مخاطبان شان را می لرزاند، چه 
کسی را مهم تر می داند؟ اگر کسی بخواهد با قصد آموختنِ هدفمند و 
مفید و بامعنی کتاب بخواند، از کجا باید شروع کند و چه عنوان هایی 
را بخواند؟ در طول زندگی حرفه ای دورانت، او مدام به خواست فزایندۀ 
افکار عمومی برای چنین مسائلی پاسخ داد و چند یادداشت نوشت. این 
یادداشت ها شامل نظر او در مورد ده اندیشمند بزرگ، ده شاعر برتر، 
صد کتابی که باید برای آموختن خواند، ده نقطة اوج تمدن بشری و 

دوازده دوران سرنوشت ساز در تاریخ جهان می شدند. 
بخشی از این یادداشت ها در مجلّات منتشر شدند، برخی به شکل 
سخنرانی برای حاضران در مجالس خاص عنوان شده اند. بااین حال، 
اگر نشریات مورد بحث را خوانده اید یا بختش را داشته اید که در آن 
سخنرانی ها باشید، احتمالًا از پیش نظر دورانت را در مورد پرسش های 
مطرح شده می دانید. به هرحال، خوشبختانه، موفق شدیم در کتابِ پیش رو 
تمام این یادداشت ها را ذیل یک عنوان جمع کنیم: »کتابخانة شخصي من.«
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ساختن یک نظام رتبه بندی و بعد تطبیق دادنش به چنین عرصة 
وسیعی از دستاوردهای بشری کار بسیار مشکلی است، اما ویل دورانت 
)مثل همیشه( در این کار هم موفق است. نه تنها مدارک و شواهد برای 
انتخاب هایش ارائه می کند، بلکه خواننده را تشویق و تحریک می کند که 
نظر شخصی اش را پیدا کند، از محیط و فرهنگ مستقیم اطرافش فراتر 
برود و به قلمرویی بی زمان وارد شود که دورانت به آن »سرزمینِ ذهن« 
می گوید، جایی بیرون از زمان و مکان، آسایشگاهی که قهرمانان بشری 
پس از تمام شدن دوران شان آنجا زندگی می کنند. در این آسایشگاه فقط 
و فقط انسان بودن ارزش محسوب می شود. به همین ترتیب، عنوان اولین 
فصل از کتاب در خدمت همین نظر است: »ستایش بی پروای قهرمانان«.

این نگاه از تک تک صفحات کتاب های دورانت برمی خیزد، ولی بیشتر 
از همه در کتابخانة شخصی من واضح است. او بی هیچ شرم و پنهان کاری 
انسان گراست، فلسفة دورانت کمی زیر پای جریان روشنفکری و هنری 
منفی نگر را هم خالی می کند. او را به عنوان »فیلسوف آرام« و »قدّیسِ 
رادیکال« می شناختند، زیرا همیشه می کوشید گزارش هایی خوشایند از 
دستاوردهای بشر در طول تاریخ ارائه کند. در یک جمله، دورانت با 

قلمش به قلّه های شکوهِ تاریخ انسان نور می افشاند.
کتابخانة شخصی من بهترین های میراثِ انسانی را در خود دارد تا 
نسل های بعدی دسترسی ساده ای به این میراث داشته باشند. متن کتاب 
لبریز است از دقت نظر، طبع طنز و مهارت خارق العادۀ دورانت برای 
توضیح عمیق ترین و پیچیده ترین مطالب به ساده ترین شکل. این کتاب 
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هم می تواند دروازه  ای باشد برای خواندن باقی آثار ویل دورانت و هم 

می تواند راهنمای سفری باشد برای تماشای مناظر تاریخِ انسان.
از بسیاری زوایا این کتاب یک همراه خوب و منطقی است برای کتاب 
قهرمانان تاریخ ویل دورانت1. کتاب قهرمانان تاریخ بررسی تاریخ صد قرن 
بشریت است، در حالی که کتابخانة شخصي من بیان نظرات شخصی دورانت 
در مورد نقاط برجستة تاریخ است. به علاوه این کتاب حاوی مروری بر 
زندگی سه چهرۀ بزرگ است، داروین، کیتس و ویتمن که قرار بوده در 
کتاب قهرمانان تاریخ باشند، ولی به دلیل مشکلاتی که در نهایت باعث فوت 
دورانت در سال 1981 شدند، از آن کتاب بیرون ماندند. )بله، حتی دو فصل 

آخر کتاب قهرمانان تاریخ ـ آخرین کتاب دورانت ـ هم ناتمام ماندند.(
کتابخانة شخصي من با نثری که در برخی فرازها به مقام شعر 
هم می رسد، تکمله ای است برای دعوت نامه ای که دورانت همیشه به 
قلمروی بهترینِ بهترین ها ارائه می کند و ابزاری است که به وسیلة آن 
آدم ها می توانند نبوغ را بشناسند و دوست بدارند. منافع چنین کوششی 

فراوان اند، دورانت جایی نوشته است:
»به هرحال اگر ما هم مدتی را میان نوابغ باشیم، کمی بهتر خواهیم شد. گرچه 
شاید اکسیر جوانی را پیدا نکنیم، شادی مان آرام و دائمی خواهد بود، لذتی عمیق 

خواهیم برد که زمان نمی تواند از ما بگیرد، الّا به مرگ.«

جان لیتل

1. این کتاب به ترجمة زرین فنائیان در نشر پارسه منتشر شده است.


